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درآمـد:
ــت كه  ــلانيكي از تاريخ نگاران عثماني اس مصطفي افندي س
ــاس ترين مقاطع تاريخ  ــر وي ناظر بر يكي از حس محتواي اث
عثماني ظرف سال هاي 971 تا 1008 هجري قمري مي باشد. 
ــاوي اخبار روابط ايران و  ــزاي قابل توجهي از اين كتاب ح اج
ــلال آن اطلاعات  ــت كه از خ ــي در اين مقطع مهم اس عثمان
ــت مي آيد. اين كتاب در  جديدي علاوه بر منابع صفوي به  دس
ــال  1282 قمري به فرمان ناصرالدين شاه توسط حسن  بن  س
ــال 1389 هجري شمسي به اهتمام  ــده و در س علي ترجمه ش
دكتر نصرالله صالحي بر اساس ترجمۀ مزبور تصحيح و منتشر 
ــته است. مقالۀ حاضر به اجمال به معرفي اين اثر پرداخته و  گش

برخي جنبه هاي عارض بر آن را بررسي كرده است.
***

ــي در روزگار  ــران و عثمان ــي و نظامي اي ــخ روابط سياس تاري
ــب (د. 984 ق) تا اوايل سلطنت شاه  ــاه طهماس جانشينان ش
عباس اول مشحون از حوادث و تحولات پر فراز و نشيب بوده 
ــت. اين مقطع حساس كه سال هاي سلطنت شاه اسماعيل  اس
ثاني (984 -985)، شاه محمد خدابنده (985-996) و سال هاي 
نخست سلطنت شاه عباس (996-1038) را در بر مي گيرد، با 
توفيقات نظامي خيره كنندۀ عثمانيان همراه گرديد كه تصرف 
ــيعي از ممالك غربي ايران در شروان، قره باغ و  بخش هاي وس
ــتان، چخورسعد، آذربايجان، كردستان، عليشكر  گنجه، گرجس
ــتان، دستاورد آن براي دولت آل عثمان بود. اين در حالي  و لرس
ــي هاي بزرگ ترين سلطان عثماني،  بود كه پيش تر، قشون        كش
ــليمان قانوني (926-974) به ممالك غربي ايران،  سلطان س
ــال 940، رهاورد عمدۀ ديگري  ــخير عراق عرب به س جز تس
ــيه در خلال  ــرانجام معاهدۀ آماس ــت و س ــان نداش براي ايش
سنوات 962 تا 969 به فصلي از منازعات ايران و عثماني پايان 
ــي كه در خلال سال هاي پادشاهي  ــفتگي سياس داد. ليكن آش

ــاه محمد خدابنده گريبانگير ممالك  ــماعيل ثاني و ش شاه اس
ايران گرديد، فرصت مناسبي را فرا روي عثمانيان براي تعقيب 
اهداف توسعه طلبانۀ ايشان قرار داد. چنان كه سلطان مراد سوم 
ــرايط مزبور پرداخت و  (982-1003) به بهره    مندي كامل از ش
ــال  ــتانبول در س با تثبيت فتوحات عثماني از طريق معاهدۀ اس
ــي بزرگي نايل گرديدند كه نظير آن  999، عثمانيان به كامياب
را تا آن زمان در جبهۀ شرق هرگز تجربه نكرده بودند. هرچند 
ــتر به  ــالي بيش ــت س تقدير اين بود كه اين كاميابي حدود بيس
ــتيلاي عثمانيان بر  ــد و همان شاهي كه روزي اس درازا نكش
ــا صبر و تدبيري  ــناخته بود، ب ــميت ش ممالك مزبور را به رس
ــبت به باز پس گيري اراضي اشغالي ايران  ــگفت برانگيز نس ش
ــرانجام در اواخر سلطنت خويش عراق عرب را  توفيق يافته، س

نيز بار ديگر در حيطۀ قلمرو سياسي ايرانيان در آورد.
ــدۀ دهم و  ــيت مقطع تاريخي ربع آخر س اهميت و حساس
ــال هاي نخست سدۀ يازدهم هجري به طور طبيعي به خلق  س
تواريخ مهمي در ايران و عثماني چون روزنامۀ ملا جلال، نقاوة 
ــلانيكي ــا و تاريخ س الآثار في ذكر الاخيار، تاريخ عثمان پاش

ــه تحركات  ــأله با توجه ب ــت اين مس ــت. اهمي ــده اس انجامي
سياسي و نظامي عثمانيان در جبهۀ شرق مقابل ايرانيان براي 
ــان عثماني و برای مورخان ايراني به لحاظ تحولاتي كه  مورخ
ــت. در اين ميان  ــاه عباس انجاميد قابل درك اس ــه ظهور ش ب
ــت كه به  ــۀ تواريخ ممتاز عثماني اس ــلانيكي از جمل تاريخ س
شرح حوادث دورۀ مزبور پرداخته است. به تازگي ترجمۀ فارسي 
ــر  اين كتاب به اهتمام دكتر نصرالله صالحي، تصحيح و منتش

گشته است.
ــلانيكي مشتمل بر حوادث سال هاي  اصل تركي تاريخ س
ــليمان  ــلطان س ــا 1008 هجري مقارن با اواخر ايام س 971 ت
قانوني تا اواسط سلطنت سلطان محمد سوم (1003– 1012) 
ــب  ــاه طهماس در حكومت آل عثمان و نيز اواخر فرمانروايي ش

گذری بر تاريـخ سلانيكـی
محمدرضا ابوئی مهريزی
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ــاه عباس در دولت صفوي مي باشد. ليكن  تا اوايل پادشاهي ش
ــده است، سير وقايع را تا  ترجمه اي كه اكنون در ايران چاپ ش
ــب توضيح مترجم در پايان  ــال 1001 در بر دارد زيرا بر حس س
كار، ترجمۀ كتاب در سال 1282  بر اساس نخستين چاپ متن 
تركي كتاب در استانبول به شيوۀ سربي به سال 1281 صورت 
ــه اعتبار درج تفصيل حوادث بعد از 1001 پذيرفته كه در آن ب
ــي، از طبع باقي  ــا  از ديگر تواريخ ممتاز عثمان ــخ نعيم در تاري
كتاب صرف نظر شده است (سلانيكي، ص427). اما مصحح كتاب 
ــبت به ترجمۀ گزيده اي از باقي  جهت رفع اين نقيصه خود نس
كتاب بر اساس چاپ جديدي كه محقق ترك، محمد ايپشرلي 
از متن تركي تاريخ سلانيكي در دو جلد به خط لاتين در آنكارا 
ــت داده است، همت گماشته و  ــال 1999 ميلادي به دس به س
ــوص اجزائي از كتاب كه ناظر بر روابط ايران و عثماني  به خص
در خلال سال هاي 1001 تا 1008 بوده، ترجمه كرده و در ذيل 

متن كتاب افزوده است (همان، صص 429-455).
ــلانيكي كه دكتر نصرالله  ــخۀ خطي ترجمۀ تاريخ س نس
ــتفاده قرار داده  ــار اين اثر مورد اس صالحي در تصحيح و انتش
ــتان به شمارۀ  ــلطنتي كاخ گلس ــت، متعلق به كتابخانۀ س اس
ــتنويس مترجم به خط  ــخۀ دس ــد كه احتمالاً نس 728 مي باش
ــتعليق خوش در تاريخ 1282 هجري است. مصحح كتاب،  نس
ــاس چاپ ايپشرلي مقابله  متن ترجمه را با متن تركي آن بر اس
ــوده و اختلافات آن را به انضمام برخي توضيحات خويش و  نم

حواشي مترجم در پانوشت يادآور شده است. 
ــود توضيح  ــاب در مقدمۀ خ ــي مترجم كت ــن  بن عل حس
ــاه در زماني كه  ــد كه در تاريخ فوق به امر ناصرالدين ش مي ده
ــعيد خان بوده  ــت ميرزا س زمام امور وزارت دول خارجه در دس
ــبت به انجام ترجمۀ كتاب مزبور مبادرت ورزيـده  ــت، نس اس
ــه از احوال  ــان، ص90-89).  بنابراين علي رغم آن ك ــت (هم اس
ــت نيست، مي توان گفت كه به احتمال  مترجم اطلاعي در دس
از مترجمان وزارت مزبور بوده است. مترجم همچنين در پايان 
ترجمه، از اهتمام ويژۀ شاه در آگاهي از افكار كافۀ دول و ملل 
ــتخط وي  ــق دولت و ملت ايرانيه كه منجر به صدور دس در ح
مبني بر ترجمۀ اين كتاب گشته، به عنوان انگيزۀ اصلي خويش 
ــد. حفظ امانت در ترجمۀ متن،  ــام اين ترجمه ياد مي كن در انج
اساس كار حسن  بن علي بوده است زيرا بنا بر فرمودۀ شاه «اگر 
همين تاريخ، عبارات ركيكه هم داشته باشد، بدون تغيير بعينها 

ــاه،  ــه نمايد» (همان، ص427). اين واقع گرائي ناصرالدين ش ترجم
ــلانيكي به عنوان  ــت كه س ناظر بر درك اين حقيقت بوده اس
يك تاريخنگار دولت آل عثمان، ديدگاه مثبتي نسبت به مذهب 
ــته و اغلب  از به كار بردن الفاظ  ــيعه و دودمان صفوي نداش ش
ركيك دربارۀ صفويان و قزلباشان و سرزنش ايشان خودداري 

نورزيده است.        
ــال 1008) مؤلف  ــلانيكي (زنده در س مصطفي افندي س
ــخصي و خانوادگي او  ــت كه از احوال ش ــلانيكي اس تاريخ س
اطلاعات دقيق و روشني در دست نيست. آنچنان كه از شهرت 
ــمال  ــالونيكي در ش ــالونيك يا تس وي بر مي آيد او از اهالي س
يونان بوده است. ظاهراً سلانيكي خود، آنجا كه در خلال اخبار 
سال 972  از دريافت خبر درگذشت پدرش در سلانيك گزارش 
ــتگاه اوست صحه  ــلانيك خاس مي دهد، بر اين واقعيت كه س
ــهرهاي امپراطوري  ــهر كه از ش مي نهد (همان، ص100). اين ش
ــت، در جريان دورۀ چهارم جنگ ها ي صليبي  بيزانس بوده اس
ــيزدهم ميلادي پس از استقرار دولت لاتيني  در اوايل سدۀ س
مورد حمايت صليبيان غرب در قسطنطنيه، به تصرف يونانيان 
ــب  ــروس از بازماندگان دولت بيزانس درآمد و به اين مناس اپي
ــد. با احياي امپراطوري بيزانس در  ــالونيك ناميده ش دولت س
ــت يونانيان نيكائيه، سالونيك بار  ــدۀ سيزدهم به دس اواخر س
ديگر در حوزۀ قلمرو دولت بيزانس قرارگرفت. در تاريخ تصرف 
ــلانيك توسط عثمانيان اختلافات و ابهاماتي وجود دارد. اما  س
ــهر طي دو  ــت كه اين ش ــهورترين روايات دائر بر آن اس مش
ــال (796 ــت در س نوبت در اختيار آل عثمان قرار گرفت. نخس

ــد (791 -805) آن را از  ــلطان ايلدرم بايزي ق/1394 م) كه س
ــپس  ــي لي، ج1، ص309). و س بيزانس انتزاع نمود (حقي اوزون چارش
چون به دنبال زوال دولت عثماني در اثر شكست از امير تيمور 
گوركاني، سالونيك به دولت بيزانس بازگردانده شد و بعد از آن 
به حوزۀ مستملكات جمهوری ونيز در بالكان پيوست، در سال 
 – ــلطنت سلطان مراد دوم (824 (823 ق/1430 م) در ايام س
ــخير قواي عثماني درآمد. سلطان مراد دوم  855) دوباره به تس
ــهر اسكان داد و جز يك كليسا  خانواده هاي ترك را در اين ش
تمام كليساهاي آن را به مسجد تبديل كرد (همان، ص462-463). 
بدينسان فرايند اسلامي شدن سالونيك به گونه اي پيش رفت 
ــون مصطفي افندي  ــلمان چ كه مهياي ظهور چهره هاي مس
ــلانيكي به عنوان تاريخنگار دولت عثماني گردد. اين شهر  س
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در سال 1912 ميلادي در جريان نخستين جنگ بالكان ميان 
ــتان و بلغارستان به تصرف  عثماني و دول متحد يونان، صربس
ــالونيك دومين شهر بزرگ يونان  يونانيان درآمد. از آن پس س

و مركز استان مقدونيۀ اين كشور است.  
ــخصي سلانيكي محدود به اطلاعاتي  آگاهي از احوال ش
ــرح وقايع تاريخي در  ــت كه وي از نقش خود در خلال ش اس
ــت. او كه از ملازمان دربار عثماني  ــت داده اس كتابش به دس
ــخصاً در برخي از قشون كشي ها در دو جبهۀ ايران و  بوده و ش
ــته، مانند هر صاحب منصب ممتاز دولتي در  ــركت داش اروپا ش
ــلامي برخوردار بوده  دربار عثماني از تحصيلات و معلومات اس
ــليمان قانوني در سال  ــت. چنان كه بعد از وفات سلطان س اس
ــمار آن دسته از حفاظ بوده است كه در حين انتقال  974 در ش
پيكر بي جان سلطان از قلعۀ سيگتوار در اونگرس (مجارستان) 
ــه قرائت قرآن  ــكۀ حامل پيكر او ب ــتانبول بر گرد كالس به اس
ــلانيكي، ص148). و يا آنجا كه در ذيل حوادث  ــغول بودند (س مش
ــال 1001 با برتری دادن دانش نجوم مهمان پناهندۀ ايراني  س
خويش، خان احمد كاركياي گيلاني (متوفي 1005) نسبت به 
حسن پاشا ساعتچي، بيگلربيگي دياربكر، به ستايش از دانايي 
ــمندانْ يگانه و  ــد پرداخته، او را در ميان جميع دانش خان احم
ــتانۀ خود  ــت، ناخودآگاه از اميال دانش دوس بي نظير خوانده اس
ــان، ص431). هرچند كه منابع صفوي كم و  ــرده برمي دارد (هم پ
بيش دربارۀ علم و ادب و هنردوستي خان احمد گيلاني سخن 
رانده   اند (ملا جلال منجم، ص109؛ اوحدي بلياني، ج1، صص 592-591)، 
اما اطلاعاتي كه سلانيكي از اشراف و وقوف وي بر علم نجوم 
ــت؛ تا بدانجا كه  ــت بيان مي كند در نوع خود بي نظير اس و هيئ
ــن پاشا ساعتچي كه خود در علم هيئت و  بنا بر اظهار وي حس
هندسه و نجوم مسلط بود، در حين گفت وگو هاي علمي با خان 
مذكور با كتاب ها و آلاتي كه اساس آنها را هيچ گاه نشنيده بود، 
ــتفاده را برده بود.  ــنايي يافته و از اين بابت كمال حظ و اس آش
ــت كه مولانا جلال الدين محمد منجم  بنابراين بي جهت نيس
ــب تحفة المنجمين كه در فن  ــي 1029) صاح يزدي (متوف
نجوم سرآمد زمان و منجم سركار خاصۀ شريفه بود (اسكندربيگ 
ــاه عباس تعيين ساعت سعد براي                تركمان، ج2، ص474 ،611) و ش
ــي به شروان و آذربايجان را جهت خاتمه دادن  آغاز قشون كش
ــت  ــر آن ولايات به اختيار او واگذاش ــتيلاي عثمانيان ب به اس
ــاه صفوي در  ــتن به ملازمت ش ــان، ص638)، پيش از پيوس (هم

خدمت خان احمد گيلاني در لاهيجان  به سر مي برد. (ملا كمال، 
ص52). ظاهراً تأثير علايق نجومي خان احمد در جلب منجمان 
به گرد خود  منحصر به ملا جلال منجم نبوده و برخي ديگري 
ــه در نجوم و رمل مهارت  ــان چون مولانا اياز منجم ك از ايش
داشت، در سلك خادمان وي بوده اند (اوحدي بلياني، ج1، ص694). 
ــلانيكي كه به طور عمده  ــاغل كشوري و لشكري س مش
ــون  ــتقيم با امور مربوط به كتابت  در ديوان و قش در پيوند مس
ــت، گوياي احراز مقام ادبي او در نگاه حكومت  عثماني بوده اس
آل عثمان و تعلقّ وي به جامعۀ اهل قلم آن مملكت مي باشد. 
ــلانيكي برمي آيد وي بارها  ــه از مندرجات تاريخ س آنچنان ك
ــي چون مقاطعه چي،  ــب مهمي در نظام اداري عثمان به مناص
ــپاهيان، روزنامه چي و  ــلحداران، كاتبي س دواتداري، كاتبي س
ــت وخود به تاريخ برخي عزل و  محاسبه چي منصوب شده اس
ــاره كرده است. بنابراين او به عنوان يك  نصب هاي خويش اش
ــاهدات و تجارب شخصي  صاحب منصب عثماني با اتكا به مش
ــي به اسناد و مدارك دولتي نسبت به تدوين  خود و نيز دسترس

تاريخ مهمي توفيق يافته است.                 
ــياري از  ــاهد عيني بس ــلانيكي خود ش ــي كه س از آنجاي
ــا پرداخته، تاريخ وي اثری ممتاز  ــرح آنه وقايعي بوده كه به ش
ــاس ترين مقاطع تاريخ  ــت اول دربارۀ يكي از حس و منبعی دس
ــر بر اجزائي از تاريخ ايران به ويژه در  عثماني - كه ضمناً ناظ
ــته  ــت - تبديل گش قالب روابط ميان ايران و عثماني نيز هس
ــۀ مفصلي كه بر آن  ــي از مقدم ــت. مصحح كتاب در بخش اس
نگاشته به بررسي كتاب از جهت نماياندن اخبار ايران و روابط 
ــته بندي آن پرداخته است. چنان كه با  صفويه و آل عثمان و دس
ــاهدات شخصي سلانيكي، اهميت اخبار مزبور به  توجه به مش
ــي هاي عثمانيان به قلمرو  لحاظ حضور وي در برخي اردو كش
صفويان و توصيفات او از بعضي مناظر ايران چون شهر گنجه، 
ــخصيت برجستۀ ايراني  انتصاب وي به عنوان مهماندار دو ش
يعني  شاهزاده حيدر ميرزا (د. 1004) فرزند سلطان حمزه ميرزا 
ــاه محمد خدابنده كه به عنوان گروگان بر اساس مفاد  فرزند ش
ــتانبول رهسپار دربار عثماني گرديد و نيز خان احمد  معاهدۀ اس
گيلاني كه به دليل نقار با شاه عباس به پناه دولت عثماني رفت 
و جزئياتي بي   نظير از احوال ايشان و سرانجام گزارش هاي حائز 
ــلانيكي از مأموريت سفرا و ايلچيان ايراني در دربار  اهميت س

عثماني همراه با ذكر آداب سفارت بيان شده است.
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ــل مقدمۀ خويش، ترجمۀ  ــح كتاب همچنين در ذي مصح
ــي تاريخ  ــرلي، مصحح متن ترك ــد ايپش ــود از مقالۀ محم خ
ــلانيكي و نيز ترجمۀ  ــي و زمانۀ س ــلانيكي، در باب زندگ س
ــح وي از تاريخ مزبور را  ــرلي بر تصحي بخش دوم مقدمۀ ايپش
ــلانيكي مندرج ساخته كه به غنا  ــي اهميت تاريخ س در بررس
ــرلي در باب  ــت. نكتۀ مهمي كه ايپش و فوايد كتاب افزوده اس
ــت، تصنيف تاريخي  ــلانيكي بر آن اذعان كرده  اس تاريخ س
ــلوب  ــر تواريخ عثماني از جهت مضمون و اس ــاوت از ديگ متف
ــير زندگي و مناصب  ــه دليل آن تفاوت در س ــت ك نگارش اس
ــندگان تاريخ آل عثمان در دوره اي  ــبت به ساير نويس وي نس
ــت كه  ــدۀ دهم هجري بوده اس از تاريخ نگاري عثماني در س
ــرفت و اعتلا  ــلوب نگارش تاريخ به اوج پيش طي آن فن و اس
رسيده بود (سلانيكي، ص79). ايپشرلي همچنين از عدم توجه 
ــخن رانده است.  مورخان ديگر به اين اثر تا مدت هاي مديد س
بنا بر اظهار دكتر نصرالله صالحي ترجمۀ فارسي اين كتاب نيز 
ــت  ــاه به همين سرنوش پس از ترجمۀ آن در عهد ناصرالدين ش
دچار شده و كاملاً ناشناخته مانده است و تا كنون نه تنها مورد 
ــتفادۀ صفوي پژوهان قرار نگرفته، حتي در كتاب شناسي ها  اس
نيز معرفي نشده است (همان، ص59). ليكن دكتر جهانبخش 
ــاب تاريخنگاري عصر صفويه ــب در فصل آثار تركي كت ثواق
ــربي سال 1281 اين اثر در استانبول  نام برده است  از چاپ س

(ثواقب، ص408). 
در پايان متن اصلي كتاب و پس از فهرست منابع و مآخذ 
ــمار روابط ايران و عثماني در  تصحيح، پيوست هايي از سال ش
ــنوات مقطع تاريخي كتاب (971-1008)، مروري بر  خلال س
ــلطان عثماني مقارن مقطع تاريخي  زندگي و اقدامات چهار س
ــوم، و  ــلطان محمد س ــليمان قانوني تا س ــلطان س متن، از س
ــي مربوط به ادامۀ متن تاريخ  ــت اشعار فارس سرانجام فهرس
ــت، جهت  ــن  بن علي فاقد آن اس ــلانيكي كه ترجمۀ حس س

استفادۀ بيشتر خوانندگان كتاب، افزوده شده است.
ــامي، عبارات و  ــي از اس ــز نمايۀ مفصل ــاب ني ــاي كت در انته
اصطلاحات خاص متن اصلي كتاب گنجانده شده كه در ميان 
آن مواردي چون فهرست جملات احترام آميز و ادعيه، جملات 
ــود  ــن و همچنين اصطلاحات و مفاهيم ديني ديده مي ش نفري
ــان و مصححان لحاظ مي گردد و  كه كمتر در ميان متن پژوه
ــت. پيش  بيني و تدارك  ــاي بخش نمايه هاي كتاب اس از مزاي

ــت هائي از واژگان و اصطلاحات ديني خاص به  ــن فهرس چني
ــۀ مصنف و شرايط حاكم بر فضاي فكري  لحاظ بازتاب انديش
ــده حائز اهميت است.  و اجتماعي كه اثر در دامان آن آفريده ش
ــت. چنان كه در  ــكال نيس ليكن بخش نمايۀ كتاب خالي از اش
ــون اذن اجلاس، اذن  ــاً مواردي چ ــوام و قبايل بعض نمايۀ اق
همايون، اسلوب قديم، اطفاي نار، اوضاع ملكيه، تجديد حدود، 
ــه ارتباطي به نمايۀ  ــم مي خورد ك ــح طبع و غيره به چش تفري
ــته و ذكر آنها در نمايه، توجيه و موضوعيتي ندارد.  مزبور نداش
ــد برزگرها و صاحب بضاعت ها به  ــامي جمع مانن و يا برخي اس

صورت برزگر و بضاعت درج شده اند.
ــم توضيحات مفيدي كه در پانويس های كتاب در  علي رغ
ــده - چنان كه  ــرح برخي واژگان و اصطلاحات اثر ذكر ش ش
اين كار حتي در مورد شهرها و ولايات مشهوري چون شروان 
ــارۀ آنها نمي رود،  ــماخي كه  توقّع توضيح درب ــي آن ش و كرس
صورت گرفته (سلانيكي، ص232) - در مورد برخي از اسامي 
ــد، شرحي به چشم  ــده باش كه انتظار مي رود توضيحي داده ش
نمي خورد. به عنوان مثال آنجا كه ذيل وقايع سال 974 سخن از 
حضور برخي سفراي دولت هاي مسيحي اروپا در دربار عثماني 
ــلانيكي، ص174)، برخلاف ديگر موارد چون ونديك  رفته (س
(ونيز)، له (لهستان)، نمچه (اتريش)، افلاق (والاشي در جنوب 
ــمال روماني)، دربارۀ «دوبره  ــي) و بغُدان (مولداوي در ش رومان
ــيحي  ونديك»، (جمهوري راگوزا يا راغوزه) دولت كوچك مس
ــتملكات  ــه و خراجگزار عثماني در مجاورت مس تحت الحماي
ــي در ساحل شرقي درياي آدرياتيك  جمهوري ونيز در دالماس
(حقي اوزون چارشي لي، ج1، ص256) كه اكنون تحت عنوان 
ــرقي كشور كرواسي قرار  ــاحل جنوب ش بندر دوبرونيك در س

دارد، توصيفي ارائه نشده است.
ــاهي و رونق آن در عثماني  ــاره به نوروز خوارزمش        اش
علاوه بر نوروز سلطاني در آغاز بهار از جمله نكاتي است كه در 
تاريخ سلانيكي مشاهده مي شود (سلانيكي، ص98، 245، 284). به 
نظر مي رسد نوروز خوارزمشاهي كه مقارن شرف آفتاب در ماه 
ــتان بوده است و ابوريحان بيروني در قالب  تموز در فصل تابس
ــوارزم از جمله روز اجغار در نيمۀ  ــث تقويم و اعياد اهل خ مباح
ــعيد احمد بن محمد بن عراق  تموز و اصلاح آن به فرمان ابوس
ــود چون آثارالباقيه از آن  ــاهيان آل عراق در آثار خ از خوارزمش
ــت (بيروني، ص373-372)، با توجه به خاستگاه  گفت وگو كرده اس
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عنوان آن در آسياي مركزي به احتمال ميراث روزگار سلاجقۀ 
ــيزدهم  ــابه آن نوروز طبري در س ــت. مش روم در آناطولي اس
ــتاييان و  ــت كه هنوز كم وبيش در ميان برخي روس تير ماه اس

كشاورزان مازندران مرسوم است.
ــه و منسوجات ظريف ايراني با عنوان «اقمشۀ  انواع اقمش
ديار عجم» مانند آنچه طورفۀ سراسري يزدي و اقمشۀ شيرازي 
ناميده شده (سلانيكي، ص455)، اغلب به صورت تحفه، پيشكش 
سلاطين عثماني و گاه كارگزاران آن دولت مي گرديد، در تاريخ 
ــياري از مراسم اهداي اين  ــلانيكي كه خود شاهد عيني بس س
قبيل هدايا به خصوص توسط سفراي ايران بوده است، بازتاب 

ويژه اي يافته است. 
ــا «طورفه» به احتمال تصحيفي تركي از «ترمه» و  در اينج
ــت كه آن را بدين گونه نگاشته اند. واژۀ  يا سهوي از كاتبان اس
«سراسري» نيز در مورد منسوجات، دلالت بر پارچه هاي پركار 
ــت چنان كه هنوز هم در افواه مردم  ظريف و اعلا مي كرده اس
ــري به  ــن واژه را دربارۀ پارچه هاي نفيس چون پردۀ سرتاس اي
ــلانيكي به «پانزده دست سراسر متنوّعۀ   كار مي برند. اشارۀ س
ــود»، در ميان هدايايي كه در  ــم كه در نهايت درجه اعلا ب عج
ــلطان مراد سوم شده بود (همان، ص260)  سال 992 پيشكش س

نيز بيانگر دلالت واژۀ «سراسر» بر معناي مزبور مي باشد. 
ــا كتب نفيس نيز بود.  ــن هدايا گاه همراه ب ــم اي        تقدي
ــاهقلي خان، سفير شاه طهماسب در  چنان كه در سال 975 ش
دربار سلطان سليم ثاني (974-982)، همراه با قاليچۀ ابريشم 
ــۀ اعلا پيشكش  همداني و درگزيني و كلاه نمدي، كتب نفيس
محمد پاشا صدر اعظم عثماني و ديگر عمال آن دولت گردانيد 
ــيوه را سفراي  ــلانيكي اين ش (همان، ص176). بنا بر گزارش س
ــي رعايت می كرده اند. از جمله آن كه  ازبك نيز در دربار عثمان
به سال 1002 ارتاش بهادر  خان، ايلچي عبدالله خان ازبك، در 
كنار پوستين هاي متنوع چون پوستين خراساني، نسخه هايي از 
ــۀ نظامي و شاهنامۀ فردوسي به رسم تحفه  قرآن مجيد، خمس

نثار سلطان نمود (همان، ص435).
ــي از  ــۀ مذهبي برخي پناهندگي هاي سياس انعكاس جنب
ايران به عثماني از ديگر وجوه مترتب بر تاريخ سلانيكي است 
ــايان توجه  ــه براي تكميل بعضي اطلاعات منابع صفوي ش ك
ــت. نمونۀ برجستۀ آن خان احمد كاركياي گيلاني است كه  اس
ــلانيكي به صراحت او را سيّد صحيح النسب و سنّي مذهب و  س

ــافعي مي نامد كه در صحت  آدم صحيح الاعتقاد و از مذهب ش
اين مذهب و بطلان آئين قزلباش ادلهّ ها اقامه كرده بود (همان، 
ــا گماشتۀ  ــن پاش ــب اظهار حس ص375، 378). وي حتي بر حس
دولت عثماني در شروان و مأمور محافظت آن ولايت، خاندان 
ــته كه به  ــنّن دانس خان احمد را طايفه اي مفتخر به مذهب تس
ــان، ص395).  اين  ــت (هم ــلۀ آنها رفضه داخل نگرديده اس سلس
ــاري در اهتمام خان احمد  ــت كه قاضي احمد غف در حالي اس
ــراي رواج مذهب اماميه تأكيد ورزيده و بيتي از او با مضمون  ب
ــتنش به تشيع اثني عشري ذكر كرده است (غفاري  رهنمون گش

قزويني، ص87). 
ــبت به آن كه دودمان  ــيد ظهيرالدين مرعشی نس همچنين س
ــر مذهب زيدی  ــارت خود را در گيلان ب ــاس ام كاركيايی اس
ــی، ص 145). ملا جلال منجم كه  ــد تصريح می كند (مرعش نهادن
روزگاري را نزد وي سپري كرده بود، به استادِ خان احمد موسوم 
به  ملاحسين خلخالي اشاره مي كند كه نزد اهل تحقيق از دين 
ــال 999 در مجلس خان  ــعبان س ــه بود و باري در ماه ش بيگان
كاركيائي در گيلان ميان او با جمعي از علماي شيعه از جمله شيخ 
ــرزا ابراهيم همداني(متوفي1026)  بهايي (متوفي 1030) و مي
ــين مغلوب  بحث ها و مناظراتي پيش آمد كه طي آن  ملا حس
ــأله با توجه  گرديد (ملا جلال منجم، ص109). به هر تقدير اين مس
به سوابق پناهندگي شاه اسماعيل صفوي (متوفي930) در ايام 
ــان از او در  كودكي نزد كاركيائيان در لاهيجان و حفاظت ايش
ــپس باز گذاشتن دست  برابر تعقيب و تعرض آق    قو يو نلو ها و س
او و امراي قزلباش در خروج از گيلان كه تأثير بسزائي در آغاز 

قيام وي و تشكيل دولت صفوي داشت، قابل توجه است. 
ــه خان احمد در  ــلانيكي را خطاب ب نكته اي كه انتقاد س
سرزنش نياكان وي برانگيخته و خان مزبور در پاسخ گفته بود: 
خوانين اسلاف ما آدم هاي درست اعتقاد و مسلمانان بودند 
ــل و متّقي بود،  ــز آدم بزرگ و عام ــيخ صفي ني و چون ش
ــود  ــلالۀ او در خاندان ما ريخته نش به خيال اين كه خون س
ــتند كه او اين گونه  خلاص و آزاد كردند. في الحقيقه ندانس
ــد و معلوم نمي كرد كه سرانجام كار چگونه  اژدها خواهد ش
خواهد بود. در اسرار قضا و قدر بايد مسكوتٌ عنها گرديد.» 
(سلانيكي، ص424)

ــهور ديگر اين دوره كه به دولت عثماني  شخصيت ايراني مش
ــلانيكي از او سخن رانده، ميرزا مخدوم شريفي  پناه آورده و س
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ــي (د. 973) فرزند مير  ــريف باق ــيد ش ــد مير س (د. 996) فرزن
ــت كه به لحاظ آن كه  ــريف شيرازي (مقتول920) اس سيد ش
ــيادت او معين و  ــران و محدثان بزرگ وقت بوده و س از مفس
ــي به عنوان قاضي  ــود، پس از روي آوردن به عثمان مبرهن ب
ــان، ص271).  ــد (هم ــرف برگزيده ش ــۀ مكرمه و نقيب الاش كعب
گزارش سلانيكي از وي هر چند مختصر و فاقد برخي جزئيات 
ــت، اما در عين حال واجد اين نكته نيز هست  منابع صفوي اس
ــته كه  ــيادت تبار برجس كه ميرزا مخدوم به عنوان يك عالم س
ــتر به مقام قاضي القضاتي مكه منصوب شده بود، در سال  پيش
993 با حفظ سمت از سوي سلطان مراد سوم  عهده دار منصب 
ــراف علوي در قلمرو حكومت آل  ــادات و اش محترم نقابت س
ــال  عثمان گرديد. همچنين تاريخ وفات او را در اوايل محرم س
996 كه در تواريخ صفوي ديده نمي شود، ذكر كرده است (همان، 
ــت وي را در تقويم التواريخ  ص313). حاجي خليفه تاريخ درگذش
ــت (حاجي خليفه، ص175). وي كه در دورۀ  ــال 995 نگاشته اس س
ــماعيل ثاني به منصب صدارت نصف  ــلطنت شاه اس كوتاه س
ــته شده بود (اسكندر بيگ تركمان، ج1، ص207)،  ممالك ايران گماش
مصمم به رواج مذهب اهل سنّت بود و در انتشار مذهب شافعي 
ــي، ج2، ص633؛ ملا جلال منجم،  ــت (قاضي  احمد قم غلوي تمام داش
ص40). پس از واقعۀ درگذشت شاه اسماعيل ثاني به سال 985 
ــريفي مجال توقف در ايران را نيافته و رهسپار  ميرزا مخدوم ش
ــت عثماني از ميرزا  ــتقبال گرم اولياي دول ــي گرديد. اس عثمان
مخدوم در حالي است كه مير سيد شريف شيرازي جدّ وي و نيز 
ــر نظام الدين عبدالباقي يزدي پدر جدّۀ او كه به ترتيب مقام  امي
صدارت و وكالت نفس نفيس همايون شاه اسماعيل را داشتند، 
ــال 920 بودند؛ واقعه اي  از جملۀ مقتولين جنگ چالدران در س
ــلطان سليم اول (918-926) را نيز برانگيخت  كه حتي تأثرّ س
ــن بيگ روملو، ص149). شايد از همين روست كه برخي منابع  (حس
ــر جاه طلبي كه  ــنّن ميرزا مخدوم را تظاهري از س صفوي، تس
ــته و يا تهمت بدخواهان تلقّي  در وقت ارتحال از آن تبرّي جس
ــان، ج1، ص221؛ والۀ اصفهاني، ص415). به  ــكندربيگ تركم كرده اند (اس
هر تقدير منزلت وي نزد دربار آل عثمان به گونه اي بود كه در 
ــم ازدواج ابراهيم پاشا از وزراي دولت عثماني با  ضيافت مراس
دختر سلطان مراد سوم، از ميرزا مخدوم به عنوان نقيب الاشرف 
ــادات و مهمانان آن ضيافت، دعوت به عمل  ــاير س در صدر س

آمده بود (سلانيكي، ص286).

تواريخ صفوي اغلب بر اين نكته تصريح دارند كه مخالفت 
شاه اسماعيل ثاني با تبرّائيان و منع سبّ و لعن صحابه، همراه 
با باز گذاشتن دست علمايي چون ميرزا مخدوم شريفي، خواجه 
ــيرازي و مير مخدوم  ــل تركه (متوفي991)، ميرزا جان ش افض
لاله در تخطئۀ ايشان، از باب ضعف عقيدۀ وي نسبت به تشيّع 
بوده كه به ظن و گمان مردم در ميل او به تسنّن انجاميده است. 
چنان كه وي سرانجام براي رفع اين اتهام و آرام ساختن مردم، 
ــكندربيگ  ــرزا مخدوم را معزول و او را مورد عتاب قرار داد (اس مي
ــلانيكي به صراحت قائل   تركمان، ج1، ص149؛ 217-213). ليكن س
ــته  ــافعي گش ــيّع و گرويدنش به مذهب ش به خروج وي از تش
ــلانيكي، ص226). با وجود اين او در ادامۀ سيرۀ خود در  ــت (س اس
ــاهان  ــتفاده از تعابير تحقيرآميز در هنگام ياد كردن از پادش اس
ــاه  صفوي و امراي قزلباش از وي نيز تحت عناويني چون «ش
ــي اعيان و  ــرده و از زبان برخ ــون» ياد ك ــماعيلِ نهنگ جن اس

رعاياي عثماني، او را ظالم و غدّار  مي نامد (همان، ص228).
ــلانيكي  ــه تاريخ نگاري س ــور توج ــاي در خ از ويژگي ه
ــل وي از رويدادهاي وقت در حين  ــنجي و نحوۀ تحلي نكته س
ــت. از آنجايي كه علاوه بر  بيان حوادث و تحولات تاريخي اس
مشاهدات شخصي سلانيكي، حجم قابل ملاحظه اي از منابع 
ــت، وي در راه تبيين  ــفاهي اس تاريخ او از نوع اخبار و مآخذ ش
ــام تمايز ميان جنبه هاي  ــل مؤثر در بروز وقايع گاه در مق دلاي
ــكل گيري آنها برآمده  ــري حوادث با زمينه هاي اصلي ش ظاه
ــت. نمونۀ آن را مي توان در ارزيابي او از ماجراي پناه آوردن  اس
ــاه عباس به دربار عثماني جست. بنا  ــتم خان از ملازمان ش رس
بر اظهار وي  چون رستم خان مذكور با جمعي از خادمان خود 
ــيّع و پذيرش  ــال 1001 با تَرك مذهب تش در اواخر ذيحجۀ س
ــنت و جماعت، گريخته و وارد بغداد گرديد، شاه  مذهب اهل س
عباس با قشوني مشتمل بر بيست هزار نفر راهي حدود همدان 
ــرحدات ايران و عثماني شده، خواهان استرداد رستم خان  و س
گرديد. ليكن سلطان مراد سوم به اعتبار آن كه «دستگير كردن 
ــلماني كه به ديار ما پناه آورد، چه او بخواهد  و بازگرداندن مس
ــاه  ــت ش ــت»، با درخواس بماند و چه بخواهد برود، ممكن نيس
ــلانيكي كه خود شاهد اين ماجرا نبوده  ايران مخالفت نمود. س
ــت خبر آن را از افراد ثقه دريافت كرده است. ليكن متعاقب  اس
ــي خاص در  ــمّ سياس آن او به عنوان يك تاريخ نگار صاحب ش
ــتم خان موجب  ــتگيري رس پذيرش اين كه تنها تعقيب و دس
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ــرحدات غرب ايران شده باشد ترديد  ــاه عباس به س حركت ش
ــه ديدگاه اهل وقوف  ــب آنچ كرده و دليل اصلي آن را بر حس
ــناخته  ــعور مي نامد، عزيمت خان احمد گيلاني به بغداد ش و ش
ــگيرانه از تحرّك نظامي و رخنۀ  ــا با يك اقدام احتياطي پيش ت
ــون عثماني در بغداد  احتمالي وي به داخل ايران به اتكاي قش

جلوگيري گردد (همان، ص434).

ــلانيكي همان گونه كه از يك متن  ــه هر تقدير تاريخ س ب
ــان اخبار متنوّعي  ــگار عثماني انتظار مي رود، ضمن بي تاريخ ن
ــي ميان  ــادي و مذهب ــي، اقتص ــي، نظام ــبات سياس از مناس
ــي و تكميل برخي اطلاعات  ــا  و رجال ايران و عثمان دولت ه
ــم انداز جديدي از احوال تاريخي اين روزگار  منابع صفوي، چش
ــگران اين دوره ارائه كرده است. به ويژه اخبار اين  براي پژوهش
ــم در عثماني و بازتاب  ــاب از احوال ايرانيان پناهنده و مقي كت
ــايان توجه  ــان در آن مملكت ش جنبه هاي مذهبي حضور ايش
ــت. بي ترديد تداوم جريان ترجمه، تصحيح و انتشار آثاري  اس
اينچنين در ايران و توسعۀ مطالعات تطبيقي ميان منابع صفوي 
ــتر و دقيق تر خصلت هاي تاريخ  و عثماني در درك هرچه بيش

ايران در عهد صفوي تأثير بسزائي خواهد داشت. 
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